
یکــی از خدمات 
خانــدان  مهــم 
ایجــاد  پهلــوی، 
مدرن  مشــاغلی 
برای افرادی بود 
کــه جامعــه آنها 
را بی‌اهمیــت می‌دانســت و فکــر می‌کــرد 
هیچ‌وقــت به هیــچ دردی نخواهند خورد. 
ایــن  از  بــه بخشــی  ایــن مطلــب تنهــا  در 

شغل‌ها خواهیم پرداخت؛
 

ëë:ثبت سند
شــاید بگویید اینکه چیز جدیدی نیســت و 
شــغل ثبت اســناد قبل از حکومت پهلوی 
در ایــران وجــود داشــته! بایــد بگوییم این 
ثبت اسنادی که منظور ماست، از ابداعات 
و شــاهکارهای حکومــت رضاخان اســت و 
در طول تاریــخ و جغرافیا ســابقه چندانی 
نــدارد. در این حرفه خاص، مســئول ثبت 
سند باید جوری سند زمین‌های مردم را به 
رضاخان منتقــل می‌کرد که فرایند غصب 
زمین‌هــای مــردم کامــاً وجهــه‌ قانونــی و 
منطقی داشــته باشــد؛ آن‌هم بــدون اینکه 
شــود.  منتقــل  زمیــن  صاحــب  بــه  پولــی 

پیداست که این شغل کار هرکسی نبود.
 

ëë:تزریقات
ایــن تزریــق نیــز بــا آن تزریقــی کــه شــما 
فکــرش را می‌کنیــد زمیــن تا آســمان فرق 
دارد. در ایــن نــوع از تزریــق در واقــع هیچ‌ 
چیــزی درون ســرنگ نبــود. تزریــق »هیچ‌ 
چیــز« کــه امــروزه از آن به‌عنــوان آمپــول 
هــوا یــاد می‌شــود، باعــث مــرگ تدریجی 
کــم  کــم  فــرد،  می‌شــد  باعــث  و  می‌شــد 
فرصــت  و  ببنــدد  رخــت  جهــان  ایــن  از 
جمــع و جــور کــردن رخــت و لباس‌هــا و 
خداحافظــی با ایــن جهان فانی را داشــته 
باشــد. ایــن کســب ‌و کار مشــتریانی بســیار 
خــاص داشــت کــه همه‌شــان یــک نقطــه‌ 
اشــتراک داشــتند: »مخالفت بــا حکومت 
رضاخان.« این حرفه که اســتعداد خاصی 
می‌طلبید برعهده‌ احمــد احمدی که یک 
تزریقات‌چی ساده بود، گذاشته شد. وی به‌ 
دلیــل تبحر در این امــر کم‌کم به تخصص 

رسید و شد پزشک احمدی.
 

ëë:لات بازی
قطعــاً در هر جامعــه‌ای لات و لوت وجود 
دارد، اما کشــف اســتعداد این قشــر خاص 
و اســتفاده‌ هدفمنــد از آنها کاری بود که در 
دوره‌ محمدرضــا پهلــوی صــورت گرفــت. 
درباریان شــاه با کشف استعداد کولی‌بازی 
لات و لوت‌هایــی مانند شــعبان بی‌مخ که 
همــان طور کــه از اســمش پیداســت فاقد 
مــخ بــوده و طبیعتــاً هیچ خاصیتــی برای 
آشــوب‌های  توانســتند  نداشــته،  جامعــه 
بســیار تمیــزی رقــم بزنند و دولــت ملی و 
قانونی مصدق را جوری ســرنگون کنند که 
انــگار از اول نبوده اســت. ایــن حرفه علاوه 
بــر بازگردانــدن شــاه فــراری بــه مملکت، 
برای افرادی همچون پری‌بلنده و شــعبان 
بی‌مــخ و دار و دســته‌اش، درآمــد بســیار 

بالایی به‌ارمغان آورد.
 

ëë:دردآفرینی
از  کــه  همان‌طــور  شــغل  ایــن  در  هــدف 
اســمش پیداســت، ایجاد درد برای رسیدن 
به مقصــودی خاص بــود. البته ایــن درد با 
هــر دردی فرق می‌کرد و نیاز به محاســبات 
دقیــق داشــت تا به هدف مورد ‌نظر برســد. 
از آنجایــی کــه آینــده‌ صاحبــان این شــغل 
بــرای محمدرضــا پهلــوی خیلــی اهمیــت 
ایــن  بــه  علاقه‌منــدان  بــرای  وی  داشــت، 
حضــور  بــا  حرفــه‌ای  ورک‌شــاپی  حرفــه، 
انداخــت  راه  از موســاد  اســاتیدی مجــرب 
و از دل ایــن ورک‌شــاپ، بــا اســتعدادترین 
افــراد که بعضاً به دلیل برخی بیماری‌های 
روانــی از ســوی جامعــه طــرد شــده بودند، 
عنــوان  تحــت‌  را  مؤسســه‌ای  و  انتخــاب 
ساواک تشکیل دادند. کار کسانی که در این 
مؤسسه مشغول بودند از این‌جهت که باید 
می‌دانستند برای حرف کشیدن از زندانیان 
برق را با چه ولتاژی از بدن آنها عبور دهند، 
یا ســوزن را با چه زاویــه‌ای به زیر ناخن آنها 

کنند، بسیار سخت و طاقت‌فرسا بود.
همان طــور که خواندیــد، حکومت پهلوی 
توانســت بــرای افراد بســیاری شــغل‌هایی 
ایجــاد کنــد کــه کامــاً در راســتای علاقــه 
و اســتعداد آنهــا باشــد تــا امــکان رشــد و 
پیشرفت حتی برای طردشدگان از جامعه 

نیز فراهم شود.

برای شــما عشــق ســینمای عزیز، قطعاً این روزها، روزهای ویژه‌ای 
بــود. چهلمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجر درحــال برگــزاری بود و 
همیــن امروز فرداســت که ســیمرغ‌ها را هم بدهنــد و فاتحه‌اش را 
بخواننــد تا ســال بعد. پــس تا هنــوز فرصت هســت آخرین آداب 
ســینمایی را هــم بخوانید و در همین ســاعت‌های پایانــی، هر طور 
شــده خودتان را به ســینما برســانید و به آنچه ما طــی این چند روز 
آموزش داده‌ایم، جامه عمل بپوشــانید. این شــما و این هم بخش 

پایانی آداب سینمایی:

- بــه یاد داشــته باشــید که زندگی 
واقعی شما بیرون از سالن سینما 
در جریــان اســت و ســینما رفتــن 
عالــی  اهــداف  از  را  شــما  نبایــد 
زندگی‌تان دور کنــد. پس تلفنتان 
صــدای  و  بگذاریــد  روشــن  را 
زنگــش را هــم تا آخــر بلنــد کنید 
و اگــر تلفنتــان زنــگ خــورد حتماً 
جــواب دهید. چون ممکن اســت 
داشــته  مشــکلی  تماس‌گیرنــده 
باشــد که فقط به دست شما حل 
شــود، یا شــما آن بیرون مشــکلی 
داشــته باشــید کــه به‌دســت تماس‌گیرنــده حــل شــود. به‌دلیــل 
صدای بلند فیلم، اگر احســاس کردید تماس‌گیرنده صدایتان را 
نمی‌شــنود، داد بزنید، چرا که بایــد کار تماس‌گیرنده را به تفریح 
و لــذت خــود ترجیح دهید. بالاخره حق‌الناس اســت. البته شــما 
هــم اگر وســط فیلم یادتان آمد که آن بیــرون کاری دارید، فوراً به 
هرکــس که خواســتید زنگ بزنید و خدایی نکــرده کار آن لحظه را 
به فردا نیندازید که پشــیمان می‌شوید. منظور ما از کار فوری هم، 
کارهایی مثل معامله ماشین‌های گران یا ملک و املاک است که 

این روزها قیمتشان از کل بودجه یک فیلم بیشتر است.
 بــرای آشــنایی کودکان بــا فرهنگ و هنــر، حتماً آنها را به ســینما 
ببریــد. مهــم نیســت چــه فیلمی باشــد، چــون آنها طــور دیگری 
از ســینما لــذت می‌برند. در ســینما بایــد کــودکان را آزاد بگذارید 
تــا بدونــد و داد بزننــد و انرژی خــود را تخلیــه کنند. بــا خانه‌های 
آپارتمانــی ایــن دوران، بچه انرژی‌اش را در ســالن ســینما تخلیه 
نکنــد، کجــا تخلیــه کند؟ شــهربازی کــه خرجش بالاســت، پارک 
هــم کــه با وجود ســگ‌های ولگــرد و ســگ‌گردان‌ها ناامن اســت. 
می‌مانــد همین ســینما که از هــر لحاظ می‌صرفد. تــازه یک‌وقت 
دیدیــد کودکانتان مجذوب ســینما شــدند و در آینــده از آنها یک 
آلفرد هیچکاکی، اســتیون اســپیلبرگی، چیــزی درآمد. فقط توجه 
کنید که بچه‌ها را برای فیلم‌های کودک و نوجوان به سینما نبرید 
چون بچه‌ها می‌نشینند و این فیلم‌ها را نگاه می‌کنند و انرژی‌شان 
تخلیــه نمی‌شــود. اگر هم خواســتید نوزادتان را با خود به ســینما 
ببریــد، حتماً برای مواقعی که گریه می‌کنــد یک جغجغه همراه 
داشــته باشــید تا آرامــش کنیــد، همچنیــن می‌توانیــد از ظرفیت 

تماشاگران هم برای سرگرم‌سازی نوزاد استفاده نمایید.
- و در نهایــت، اگــر از فیلم خوشــتان آمــد، حتماً با گوشــی یا یک 
دوربیــن باکیفیــت از آن فیلمبــرداری کنید تا بعداً مجبور نشــوید 
دوباره پول بلیت بدهید، حتی می‌توانید برای عزیزانی که بضاعت 
رفتــن به ســینما ندارند، فیلم ضبط شــده را در فضــای مجازی با 
قیمتــی بســیار کمتر از قیمت بلیت منتشــر کنید تا عــاوه بر لذت 
دنیایی، از ثواب آخرت هم محروم نشــوید. فقط یک‌جوری فیلم 
بگیرید که هم تصویر را کامل ببینند، هم صدا را درســت بشــنوند. 
درغیر این‌صورت آه مشــتری شــما را می‌گیرد و پولتان شبهه‌ناک 
خواهد بود. البته حواســتان باشد که سازندگان طماع فیلم خیلی 
به جنبه اخروی کار توجهی ندارند و فقط پول برایشان مهم است. 
لذا باید طوری فیلمبرداری کنید که مســئولان سینما نفهمند. اگر 
هم احیاناً به شــما گفتند ســارق آثار هنری، اصلًا ناراحت نشــوید 
و بــه هدف خــود پایبند باشــید و بدانید کــه روزی رابین‌هود هم با 
همیــن اصطلاحــات قضــاوت می‌شــد. اگر هــم خدایی نکــرده لو 
رفتید، دیگر به این اراجیفی که گفتیم فکر نکنید و فقط دنبال یک 

وکیل خوب باشید که حالاحالاها پایتان گیر است.

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 پنجشنبه 21 بهمن 1400 
 سال بیست‌وهشتم

طنز شماره 7847     
دیوانه حافظ

افشار جابری و حافظ شیرازی
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گدا�یی شاهانه

ساواک داخل گونی شد

»سرّ خدا که عارف سالک به کس نگفت«
آسان‌ترین سؤال عمومی شد این سری
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لغو تحریم غیرمهم
بچه‌ها اینا تو امتحان نمی‌آد، زیرش خط نکشید.

کالاهای اساسی گروگان در دست واسطه‌ها
ســناریوی تکــراری! الان می‌گــن لااقــل کالاهای اساســی 
زنــان و کــودکان رو آزاد کنیــد. گروگان‌گیــرا هم می‌گن یه 

هلیکوپتر بفرستید، تا همه رو آزاد کنیم.

زمان بلوغ بورس ۵۴ ساله
تو دوران بلوغ بچه‌ها خیلی پرخاشگر و حساس می‌شن. 

نباید بهشون سخت گرفت.

کجای جهان ایستاده‌ایم؟
عاقبت پاس کردن جغرافیا با تک ماده!

بگذار در کوزه!
من خودم لیسانسم‌رو گذاشتم، واقعاً راضی‌ام.

در  تهــران  نظامــی  فرمانــدار 
اطلاعیه‌ای، ســاعت حکومت 
در  و  داد  افزایــش  را  نظامــی 
بســت.  شیشــکی  آن  انتهــای 
وی به همه نیروها دســتور داد 
که رهبران انقلاب را دستگیر و 
تحت‌الحفــظ، به زندان منتقل کنند که تقریباً همه نیروها 
رد تمــاس داده، وی را بــاک‌ انــد ریپــورت کردند. شــورای 
امنیت کشور با حضور بالاترین مقامات نظامی و انتظامی 
موجــود، تشــکیل و به‌دلیل بارندگی شــدید، بــدون نتیجه 
پایــان یافــت. اورژانس تهران از شــاپور بختیار خواســت به 
پادگان‌هــای دیگر هم حملــه کند، چون بیمارســتان های 
اطــراف خیابان پیروزی و نیروی هوایی و بهارســتان و پیچ 
شــمیران و نظــام آبــاد و میــدان فوزیــه )امام حســین)ع( 

فعلی( پر از مردم مجروح و کشته، شده است.
بختیــار حــوادث روی داده در پادگان‌ها را دعوای ســاده دو 
تن از سربازان بر سر نگاه کردن تلویزیون دانست و از همه 
خواست که اگر می‌توانند نفس عمیق بکشند و دعوا نکنند. 
او به سختی افزود: چیزی نیست. نخست‌وزیر، عکس‌های 
رژه نظامیان در خیابان ایران را ساختگی خوانده و با اعتماد 
به نفس گفت فتوشاپ است. وی همچنین در مصاحبه با 
کیهان اینترنشــنال گفت: من آزادترین نخســت‌وزیر ایران 
هســتم و از قیــد همــه چیــز آزادم. شــاپور کــه در زیرزمین 
خانه‌اش حرف می‌زد، اضافه کــرد: اگر بازرگان می‌خواهد 

در کابینه من باشد، رزومه‌اش را بفرستد ببینم.

ارتش در ســاعت ده و ســی دقیقه صبح یکشــنبه، 22 بهمــن 1357، 
اعلام بی‌طرفی کرد، به همین مناسبت، ستاد ژاندارمری کشور سقوط کرد 
و ساختمان شهربانی کل کشور به دست مردم افتاد. بختیار برای قضای 
حاجت در مکان نامعلومی مخفی شــد. وی قبــل از بازکردن کمربند، به 
خبرگزاری فرانسه گفت: سنگرهایی که مسلسل سنگین در من مرغ نسیم 
وزیــدن را هنــوز هم نوار که پانــداره! فرمانده گارد شاهنشــاهی گلوله‌ای را 
دید و بلافاصله خورد. تعدادی از مردم با مراجعه به شهربانی کل کشور، 
فرماندار نظامی و رئیس شهربانی را مورد نوازش قرارداده و چند سؤال از 
آنها پرسیدند. صادرکنندگان برنج امریکا، مخالفت خود را با انقلاب ایران 
اعلام داشته و رسماً گفتند ما این همه برنج را چه کار کنیم؟ دو هلی‌کوپتر 
نظامی برای آب خوردن آمده بودند که با شلیک مردم در تهران نو سقوط 
کردند. مردم کرج از دوگروهان گارد شاهنشــاهی که از قزوین و کرمانشــاه 

عازم تهران بودند، استقبال کردند و گفتند: لخت شید، راحت باشید!
ارتــش مردمی در دومین اطلاعیه خود خطاب به گارد شاهنشــاهی 
گفت: حمله کنید ببینیم کجایید! لایحه انحلال ساواک و تعقیب وزیران 
فاســد برای ابلاغ به دولت، از لای در نخســت‌وزیری بــه داخل انداخته 
شد. بالاخره بعد از 2500 سال، کلید زندان‌های قصر، اوین، قزل‌حصار 
و صدهــا زنــدان دیگــر پیدا شــد. مقــداری پــول در خیابــان کاوه مقابل 
ایســتگاه کرج پیداشــده، مراجعه روزهای زوج به خیابان کن، تعمیرگاه 
شــماره 4 قبل از ساعت ســه. برخی نظامیان در خرمشهر سلاح خود را 
زمین گذاشته و با چماق به مردم حمله کردند. نصیری، رئیس ساواک 
داخل گونی شــد. بختیار در مصاحبه تلفنی با لوموند فرانسه تأکید کرد 
کــه اســتعفا نمی‌دهد. مــردم در حرکتی کامــاً فرهنگی، زنــدان کمیته 
مشــترک ســاواک را به مــوزه عبرت تغییر کاربــری دادند. گوینــده رادیو 

ایران گفت: »توجه توجه … این صدای انقلاب ملت ایران است…«.

درود و هــزاران ســپاس خدمت 
پادشاه شریف و عزیز؛ بن‌سلمان 
در  همیشــه  و  داشــتنی  دوســت 

صحنه
 

ایــن نامــه را زمانــی برای شــما می‌نویســم که بــا هزار 
بدبختــی توانســته‌ام کــوروش کبیــر را بخوابانــم و قلم در 
دســت بگیرم و شرح جگر شــرحه شــرحه را برایتان بازگو 

کنم.
خودتان می‌دانید من و ابوی و ابوی ابوی خدمت شما 
ارادت بســیار داشــته‌ و داریم. هرچه نباشد شــما خانواده 
داماد هستید و دخترمان بحرین نزد شما کنیزی می‌کند.

حــالا نــگاه نکنید عــده‌ای جــوان خــام می‌گویند عرب 
نمی‌پرســتیم و آریایــی هســتیم. آنهــا ســرد و گــرم روزگار 

نچشــیده‌اند و به قول پدر گشنگی نکشــیده‌اند که عاشقی 
یادشان برود. دست‌شان در خرج نیست و فکر می‌کنند با 

شعار و داد و بیداد می‌شود یک زندگی را چرخاند.
بالاخــره هم من و هم شــما می‌دانیــم براندازی خرج 
دارد. بعد این چهل و خورده‌ای سال کلی نان‌خور برانداز 
بــه جمع‌مان اضافه شــده اســت. قدرتی خــدا عین قارچ 
دارنــد تکثیــر می‌شــوند امــا دور از جــان مبارک‌تــان عین 
سیب‌زمینی بی‌خاصیت هســتند. موقع پول دادن هم که 
دهان‌شــان 10متر باز می‌شــود و کم مانده اســت ما را هم 
قــورت بدهنــد. ما هم کــه دســت‌مان در جیــب مادرمان 
اســت و گاهی کــه حرفش را گوش نمی‌دهیم و دســت در 
دماغ‌مــان می‌کنیــم جیره پولی‌مــان را قطــع می‌کند و ما 

می‌مانیم و یک ملت که امیدشان به ما است.
حــالا کــه مــا هــر دو، هــدف مشــترک داریــم و بــرای 

نابودی... ببخشــید، سربلندی ایران عزیز تلاش می‌کنیم، 
از شــما تقاضا دارم دســت در خزانه مبــارک ببرید و چند 
میلیــون دلار ناقابــل بــرای تســریع برانــدازی، مســاعدت 
لازم را مبــذول فرماییــد. ما هــم به ایــن طرفدارهای‌مان 
می‌گوییــم فعلًا شــعار ندهنــد تــا ببینیم چه می‌شــود، یا 
اینکــه می‌گوییــم شعارشــان را تغییر دهنــد و بگویند »ما 
آریایی هســتیم، گاهی عرب‌پرســتیم«. اینجوری نه ســیخ 
می‌ســوزد و نــه کباب. تازه بعــداً هم می‌توانیــم تغییرش 

دهیم!
مــا علاوه بــر هدف مشــترک، بالاخره حرمــت فامیلی 
هــم داریم. این دخترمــان بحرین هر جا که می‌نشــیند از 
خوبی‌های شــما می‌گوید. هرچه نباشــد نزدیک 50ســال 
اســت که ذکــر خیرتــان در دورهمی‌هــای فامیلی هســت 
و اگــر خاطرتان باشــد ما بــرای این دخترمان شــیربها هم 

نگرفتیــم و دور از جــان شــما، آن همســایگان عربی ندید 
بدید حتی یک پاگشا ما را دعوت نکردند.

البتــه بنــده در جبــران محبــت شــما، ســند منگوله‌دار 
خلیــج عربی‌تــان را کنــار گذاشــته‌ام کــه بعــد از براندازی 
تقدیــم کنــم. 3تا جزیــره هم آن وســط مانده بود که ســر 
ســامتی شــما و خانواده گرامی‌تــان از خیرش گذشــتیم. 
در ضمــن ما یک دریا آن بالا داریم که کفاف می‌دهد. 2تا 

دریا جای‌مان را هم تنگ کرده است.
سایه‌تان مستدام
موشک‌های‌تان پرتخریب
اره‌های‌تان خاشقچی‌کش
گاوتان شیرده
و هیکل‌تان پرابهت باد...
دوستدار شما، ربع پهلوی

شغل‌ها�یی که فقط در دوران پهلوی �پیدا می‌شد

به‌دردنخورها�یی که به درد خوردند
کامران یاری


